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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

س) همين اشال كه فرموديد نسبت به جواب اول كه ما ملاك را عرف مگيريم، ظاهراً جواب دهنده هم ملاك را عرف گرفته،
كما اينه در آخر جوابش هم مگويد ما اگر اين كار را بنيم باب قرض الحسنه بسته مشود.

ج) آن هم اشال دارد و حرفش درست نيست، يعن در مسئلهي قرض الحسنه عرف اصلا به قدرت خريد هيچ توجه ندارد،
عرف مپذيرد مگويد اگر من الآن دارم يك ميليون قرض مدهم و مدانم پنج سال بعد قدرت خريد اين يك ميليون كم مشود،
اما پنج سال بعد هم مگويد همين يك ميليون را به من بده، عرف اين را قبول مكند، اين كه ايشان گفته باب قرض الحسنه اگر

ما قدرت خريد را رعايت ننيم بسته مشود اتفاقاً عس مسئله است.

س) پس ما اشال را شايد اينطور بيان كنيم كه بوئيم در واقع ايشان برداشتش از عرف اشتباه بوده؟

ج) بله، به نظر ما برداشت ايشان از اين جهت عرف درست نيست. عرض مشود كه در آن اشال پنجم يك مطلب را از قول
اين جواب دهنده در اين مقاله ذكر كرديم و آن اين بود كه اگر كس بيايد در بازار عليه مال ديري تبليغ كند، بويد اين مالش

خراب است يا مانده است به طوري كه مردم دير از او رو برگردانند و نروند آن جنس را بخرند، يك كاري كنند كه مردم را از
اين بازار تشويق كند برود سراغ بازار ديري و از جاي ديري جنس بخرد، اينجا گفتم كه ضمان وجود ندارد. اما اگر خود اين

شخص تصرف در مال كند، مال را از اين بازار ببرد به بازار دير و قيمت و ارزش آن كم شود، اينجا ضمان وجود دارد،
نتهاي را كه بعد از درس خدمت بعض از آقايان عرض كرديم این است كه ما در باب ضمان هر موردي كه سبب خسارت

كس باشد، اينجا ضمان وجود دارد، اينطور نيست كه در باب ضمان بوئيم تصرف موضوعيت دارد و اگر كس تصرف نرد
اما به هر وسيلهاي ارزش اين مال را از بين برد اينجا ضمان در كار نباشد، درست در همين مثال، و آنجا هم همين اختلاف

عرف است كه ما با ايشان داريم، البته فقهاي دير هم همين را مگويند كه ايشان در اينجا ذكر كردند اما ظاهر مسئله این است
كه اگر من بروم در كنار يك مغازهاي به مردم بويم اموال اين مغازه فاسد است، لبنيات اين مغازه خراب است، نيائيد از آن

جنس بخريد و به طوري كه كلام من در مردم اثر بذارد، اين جنس خريداري نشود و خود به خود از بين برود، حالا فرض این
است كه از بين برود، يك وقت است كه ما تبليغ مكنيم نمآيند يك جنس را بخرند، اين جنس مماند و فروش نمرود، اينجا
ضمان در كار نيست، اما اگر در اثر نخريدن، جنس از بين رفت، ميوهايست كه دو سه ساعت تازه است، مثلا سبزي خوردن

است، اين را اگر مردم نخرند بعد از دو سه ساعت فاسد مشود، اينجا چه اشال دارد بوييم عرف مگويد اين آمد اين
خسارت را وارد كرد ولو من تصرف در مال نردم، دست به اين مال نزدم، اما مردم را دور كردم از خريد اين مال به طوري كه

كلام من و تبليغات سوء من را سبب قرار دادند بر اينه اين مال از بين برود.

اشال ما الآن همين است، عرف هم در اينجا ضمان را قائل است، عرف در اينجا مگويد، آن صاحب مغازه مگويد تو باعث
شدي كه مال من از بين برود! اگر آمديم گفتيم من أتلف مال الغير ـ كه حالا مخواهم وجهش را عرض كنم ـ بوئيم اين اطلاق
دارد، من أتلف بالمباشرة أو بالتسبيب، اين را فقها در باب جنايت، آنجا يك چنين اطلاق را قائلند، من قتل غيراً، يعن مگويند
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من قتل بالمباشرة يا بالتصويب. الآن فرض كنيم ما چنين قاعدهاي را داريم، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، اين من أتلف
اطلاق دارد يا نه؟

س) يعن اين در مورد اطلاق است؟

ج) نه، اين أتلف، يعن أتلف بالمباشرة أو بالتصويب، اتلاف دو نوع داريم يك وقت خودم اين شير را برمدارم دور مريزم و از
بين مرود اين مشود أتلف، يك وقت این است كه من تسبيب مشوم، اگر فرض كنيد يك موش را تحری كردم به طوري كه

مدانم يك مسيري را انتخاب مكند كه مافتد به اين ظرف شير، آن هم تسبيب است.

س) تسبيب عبارت از اين است كه كس ديری را جلو بيندازد و او تعيين كند.

ج) نه، الآن در عرف چه چيز سبب شد كه اين مال فاسد شود؟ ما ديران را تحريك كرديم به نخريدن، ديران هم نخريدند و اين
فاسد شد، يعن الآن سبب اصل همان كلام ما شد، عرف هم همين سببيت را در اينجا قائل است، چرا در اينجا مسئله ضمان را

مطرح ننيم؟ اين مطلب بود كه قبلا خدمت آقايان عرض كردم. يك وقت هست كه با تبليغ من معامله واقع نمشود، مخواهم
اين را عرض كردم، كس كه مرود اين شير را بخرد من دستش را بيرم و نذارم برود، مدانم اين كاري كه من مكنم

موجب از بين رفتن شير مشود. حالا فرض اينه الآن پنج تا مشتري بايد بيايند اين را از اين آدم بخرند تا از بين نرود، اگر اين
پنج تا نخرند هيچ عامل براي محفوظ ماندن اين نيست، در اينجا اگر من آمدم اين پنج نفر را زندان كردم من سبب شدم، حالا

اگر پنج نفر را با تبليغ نه داشتم، با تبليغ گفتم نرويد اين مال را بخريد، اينها هم به من اعتماد كردند نرفتند بخرند.

سبب براي فساد هم هست عرفاً اينجا عرف مگويد سبب الخسارة در اينجا ك شده؟ يك وقت هست كه اين جنس از بين
نمرود، مگوئيم اينجا معامله نشد، من سبب شدم براي معامله نشدم. اينجاي كه من مدانم معامله نردن منجر به از بين

رفتن مشود و اين دو تا قهري است، شما يك وقت مگوئيد معامله نشد و جنس باق ماند و فردا بفروشد يا يك ماه دير
بفروشد، آنجا كس حرف ندارد. ول آنجاي كه من مدانم كه اين سبب است. نظيرش كس است كه در كنار خيابان افتاده و
در حال مرگ است، يك وقت است كه من مگويم حالا ديري اين را برمدارد و بيمارستان مبرد، نهش مدارند، لذا اعتنا
نمكنم و رد مشوم، اما در يك فرض كه اين شخص الآن افتاده و من هم تنها راه براي نجات اين شخص هستم، تنها راهش
من هستم و من نبردم اين را بيمارستان، اين هم از بين رفت. در اينه اينجا حم تليف وجود دارد كه همه قبول دارند، حم

تليف يعن من در اينه مرتب حرام شدم قبول دارم، چرا؟ حم وضع يك چيز ديري مخواهد ول مخواهيم بوئيم اينجا
حم تليفاش چرا؟ در حال كه من كه اين را مريض نردم، اگر من هم نبودم خود به خود از بين مرفت، ول من متوانستم

اين را ببرم بيمارستان نجات بدهم ول اين كار را نردم! اينجا چطور از اين عمل كه من هيچ دخالت نداشتم حم تليف را
شما استفاده مكنيد؟ در ما نحن فيه حم وضع را هم استفاده كنيد. در آنجا اگر مرد قتلش مستند به من نيست، نمگويند من

او را كشتم! لذا حم وضع ندارد، نمآيند من را قصاص كنند، ول حم تليف دارد، اما در ما نحن فيه اين مستند به من
است، در ما نحن فيه از بين رفتن اين مال مستند به من شد، عرف مستند است.

عرف در اين فرض كه عرض مكنم مستند مداند. عرف مگويد اين خسارت را شما به من وارد كردي، نه عدم النفع! خود
خسارت را مگويد تو از بين بردي منته از اين طريق كه دست ديري را گرفت و نذاشت بيايد اين را از من بخرد، او نخريد

و اين روي دست من ماند، حالا اگر كس در استناد شك كند، ضمان نيست! اگر كس گفت در اين استناد من شك دارم آنجا
دير ضمان وجود ندارد. مخواهيم بوئيم در چنين فرض كه اين آقايان مگويند آن شخص كه تبليغ سوء مكند ضامن
نيست، ما مگوئيم چرا ضامن نيست، اين استناد به او دارد، عرفاً مگويند خسارت را اين آدم وارد كرد، اين آدم آمد اينجا

دروغ گفت كه اين شيرش خراب است و مردم نيامدند از من بخرند و كس ديري هم نبود بخرد و اين شخص هم اين را
مدانست! حالا اگر باز اين متوانست اين شير را بلا فاصله به بازار ديري ببرد ضمان نيست، اما اگر نمتواند ببرد و تنها راه



همين جاست اين خسارت مستند به اين شخص است. يعن مخواهم عرض كردم كه من أتلف مال الغير اطلاق دارد، اطلاقش
مباشراً و تسبيبا را مگيرد و اين هم يك نوع از تسبيب است، تسبيب فقط به اين نيست، چون در باب تسبيب مگويند معنايش

اين است كه يك چاه را شما بنيد و اين هم در بين راه بيفتد داخل اين چاه، اين يك مثال براي تسبيب است، همين مسئلهي
تبليغات هم يك مثال ديري براي تسبیب است.

س) همان كه ايشان هم متواند اجناس را جابجا كند و به جاي ديري ببرد متحمل يك ضرري است.

.ري ببري بفروشجاي دي خواستم ،جابجا كن خواستگوئيم مرود! مر استناد از بين مج) اگر بتواند جابجا كند دي

اما ما مخواهيم فرض را جاي بياوريم كه غير از اينجا جاي دير نمتواند برود، اينجا هم بايد اين پنج تا مشتري از او بخرند،
اگر نخرد نيم ساعت بعد هم از بين مرود، من بروم يك دروغ بويم، يك حرف به اينها بزنم و منصرف از اين كارشان كنم. اگر
عل اليد باشد آنجا بحث تصرف لازم است، يد لازم است، ما مستند را همين من أتلف مگيريم. من أتلف يك قاعدهي اصطیادي
است، اين اشال هست. يعن مضمون يك روايت معتبر نيست كه قاعدهي اصطیادي است. فقها به آن استناد كردند، منته اگر
كس گفت ما مخواهيم به آن استناد كنيم ما مگوئيم اطلاق دارد، حالا من دارم تتبع مكنم ببينم غير از اين من أتلف كه يك

قاعدهي اصطیادي است يك متن رواي پيدا كنيم كه شبيه اين من أتلف را دلالت كند كه از اطلاق او بشود به آن استفاده كند.
اگر اين غاصب برداشته برده، اما آن صاحب مال اينقدر قدرت دارد كه هر وقت بخواهد بفروشدمتواند برود در خانهي غاصب

و مال را از او بيرد، ول اين كار را نرده، پس اينجا ملتزم مشود حالا كه قدرت داشته برود بيرد و نرفته، تقصير خود
صاحب مال است. آنجا روي بيان كه شما مگوئيد چون كالا در اختيار او بوده، مگوئيم فرض كنيم با اينه او برده، مالك

اينقدر قدرت دارد كه هر آن كه بخواهد بفروشد، برود كالا را از او بيرد ول اين كار را نرده، پس بوئيم اينجا ضمان نيست؟!
يعن اين نقش ندارد، ان شاء اله در جمعبندي نهاي در باب پول اصلا قدرت خريد را عرف لحاظ نمكند كه ما بيائيم بوئيم اين

قدرت خريدش پارسال اينقدر بوده، دو سال پيش اينقدر بوده، پنج سال پيش اينقدر بوده  و حالا چقدر شده؟ اينها روي
حسابهاي اقتصادي و علم است.

عرف لحاظ نمكند. عرف همان معادل اسماش را ملاك مداند. يعن يك جاي كه چيزي كه واقع نيست، يك خبر دروغ را
بوئيم كه سبب از بين رفتن اين باشد، اما آنجاي كه يك صفت واقع مضر دارد؛ مثلا اين نوشابه موجب قند مشود و نخوريد،

اين كه اشال ندارد. در پول ماليت را آقايان ادعا كردند به عنوان يك معناي اسم مطرح است، به عنوان يك معناي مستقل
مطرح است، در پول در مورد ماليت گاه تعبير مكنند حيث، حيث تقييديه است و اين هم روشن باشد هر حيث تقييديهاي در

هر جاي معناي اسم دارد. در كالا، ماليت حيثيت تعليليه است، حيث تعليليه معناي حرف دارد، اين فرقهاي است كه بين پول
و كالا تا حالا در اين بحثها مطرح شد كه اگر كس. چون امروزه برخ فقها مگويند بين پول  كالا چه فرق است؟ همانطور
كه در كالا شما مثلش را ضامن، در پول هم مثلش را ضامن باش، تا حالا اين چند تا فرق مطرح شد كه يك فرق این است كه
و معناي اسم به عنوان وصف اسم ت عنوان حيثيت تقييديه است و در كالا حيثيت تعليليه، در پول قدرت مالدر پول مالي

است اما در كالا به عنوان يك معناي حرف مطرح است، اين دو تا فرق را داشته باشيد. باز عرض كردم اينها را به عنوان
واژههاي كليدي كنار هم قرار بدهيد و باز در لابه لاي مطالب تا حالا اين بحث مطرح بود كه آيا حيثيت تقييديه مطلقا در ضمان

كاف است يا حيثيت تقييديهاي كه مربوط به خود مال باشد، آنهاي كه مگويند آن سوق و قيمت سوقيه به درد نمخورد،
از مال است. حالا اينها را به عنوان واژههاي اصل گويند چون آن يك حيث تقييدي است كه مربوط به مال نيست، اجنبم

داشته باشيد، اين جواب از اشال ششم را هم وقت نشد بخوانيم، ان شاء اله اينها را پيش مطالعه داشته باشيد تا اينه اين بحث
را يك بحث كامل كنيم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


